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مروری بر تحولات اخیر جامعۀ ایران نشـان از ورود نظام اسـلامی 
از یـک سـو و نهـاد روحانیـت از سـوی دیگر، مرحلـه جدیدی از 
مناقشـات معرفتـی و تجربی اسـت کـه کمتر سـابقه ای در ادوار 
پیشـین داشـته اسـت. در گذشـته این گونه مناقشـات، وضعیتی 
سـاده و غیـر فعـال داشـتند؛ ولـی امـروزه در حال فعال شـدن و 
پیچیده شـدنند و باید برای شـناخت ماهیت آن ها و به طبع برون 
از آن ها اندیشـه کرد. این نوشـته بدون این که قصدی در تحلیل 
ایـن رخدادها داشـته باشـد می کوشـد کـه در دو بخـش؛ یکی، 
ابهامـات جدیـد نظام اسـلامی و دیگـر، نگرانی هـای دوگانه، به 
بخشـی از ایـن نگرانی هـا اشـاره کنـد تـا مدخلـی جهـت فهم و 

سـپس حل آنها باشـد.
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الـف( روحانیـت و ابهامـات جدیـد نظـام 
اسـامی

بـر خـاف دولـت صفویـه کـه روحانیـت در 

مبانـی و بنـای آن نقـش نداشـت و تنهـا بـا آن 

همـکاری می کـرد، امـروزه روحانیـت متصـل و 

همزاد نظام اسـامی اسـت. هم 

تئوری بنیادین این نظام توسط 

روحانیـت تببیـن شـده و هـم 

رهبریِ جنبشـی که به تأسـیس 

آن انجامیـده را بـر عهـده داشـته 

اسـت؛ بـه همیـن دلیل، مسـئله 

هـر یـک از نظـام و روحانیـت، 

مسـئله دیگـری اسـت و هیـچ 

یـک نمی توانند نسـبت به آن چه 

در سـاحت دیگـری رخ می دهـد 

بی تفاوت باشـد؛ بر این اسـاس، 

بـه  نسـبت  روحانیـت  وظیفـه 

نظام اسـامی سـنگین تر اسـت و او نمی تواند 

نسـبت بـه آن چـه در حـال وقوع یا شـدن اسـت 

بی تفاوت باشـد. شـاید رسـاترین تعبیری که از 

ایـن همـزادی وجود دارد، فرمایش مقام معظم 

رهبـری اسـت کـه می فرمایـد:

»نظـام، مرتبـط و متصـل و همـزاد اسـت 

نسـبت بـه روحانیـت. اگـر روحانیـت نبـود، 

شـما بدانیـد ایـن نظـام تشـکیل نمی شـد؛ این 

انقـاب پیـروز نمی شـد. بنـده پیـش از انقـاب 

در محافـل روشـنفکری بـوده ام، بـا گروه هـای 

سیاسـی ارتبـاط نزدیـک داشـته ام، همـۀ آنها را 

هـم می شـناختم، بـا خیلی هاشـان هم بحث و 

جدل کرده بودیم. این را من از روی اعتقاد و با 

اسـتدلال می گویـم: اگر جامعـۀ روحانیت نبود، 

ایـن انقـاب پیـروز نمی شـد؛ تا صد سـال دیگر 

هم پیروز نمی شـد. روشـنفکران سیاسـی ما که 

بعضی شـان هـم آدم هـای خوبی بودند، دلسـوز 

هـم بودنـد   ـ  همـه، آدم های ناراسـت و منحرفی 

نبودنـد ـ توانایی اش را نداشـتند، 

مقبولیت نداشتند، در بین مردم 

نفوذ نداشـتند، نمی تـــوانستند 

بـر دل هــــای مـردم حکومـت 

کننـد. آن کـه می توانسـت، اولًا 

از حیـث سـطح، تمـام کشـور را 

فـرا بگیـرد، ثانیـاً از حیـث عمـق 

و تأثیـر، تـا اعمـاق دل هـا نفـوذ 

کنـد، روحانیت بـود؛ که همه جا 
بود«.2

در واقـع اگر روحانیت رهبری 

عهـده  بـر  را  جنبشـی  چنیـن 

نمی گرفت؛ اکنون نه از انقاب اسـامی خبری 

بود و نه از نظام اسامی. حالا نیز این نظام که 

پـس از چهـار دهـه مقاومت بدین نقطه رسـیده 

نیازمنـد حمایـت و نظـارت روحانیـت اسـت تا 

بتوانـد مابقـی مسـیر را ادامـه دهـد؛ ازایـن رو 

روحانیـت بـه غیـر وظیفـه ای کـه در ترویـج 

احکام، مناسـک و معارف شـیعی در ایران و نیز 

دفـاع از ایـن مجموعه در قبال شـبهاتی که سـه 

گـروه تردید افکـن؛ یعنی روشـنفکری، وهابیت 

و معنویت گرایـان سـکولار تبلیـغ می کنند دارد، 

بایـد بـه پرسـش های حقوقـی و فقهـی فراروی 

این نظام پاسـخی روشـن و مسـتدل دهد و او 

را بیش از گذشـته یاری کند. برخی از سـؤالاتی 

کــه  صفویــه  دولــت  خــلاف  بــر 
بنــای  و  مبانــی  در  روحانیــت 
بــا  تنهــا  و  نداشــت  نقــش  آن 
امــروزه  می کــرد،  همــکاری  آن 
روحانیــت متصــل و همــزاد نظــام 
تئــوری  هــم  اســت.  اســلامی 
توســط  نظــام  ایــن  بنیادیــن 
هــم  و  شــده  تببیــن  روحانیــت 
رهبــریِ جنبشــی کــه بــه تأســیس 
آن انجامیــده را بــر عهــده داشــته 

. ســت ا
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کـه امـروزه مطـرح شـده اند عبارت انـد از:

آیـا قیـام علیـه جمهـوری اسـامی مصـداق 

بغی اسـت؟

آیـا می تـوان اعتراضـات و اغتشاشـات را 

در قالـب عناویـن محاربـه و مفسـد فـی الارض 

کـرد؟ صورت بنـدی 

آزادی بیـان و عقیـده در جمهـوری اسـامی 

ایـران چـه وضعیتـی فقهـی می یابـد و اعتراض 

بـه لحـاظ فقهی چیسـت؟

آیـا می توان بـه گناهکاران مثـل بی حجابان 

خدمـات عمومـی ارائه نکرد؟

آیـا وظیفـه مـن در امـر بـه معـروف و نهـی 

از منکـر مجـوزی می شـود کـه بـه سـازمان های 

دولتـی حکـم کنـم کـه بـه بی حجابـان خدمات 

ارائـه نشـود؟ در منابـع دینـی داریـم کـه بـه 

شـرابخوار مثـاً زن ندهیـد؛ ولی 

می تـوان گفـت کـه بـا او معامله 

هم نکنید؟ و برای این سیاسـت 

عمومـی ضمانـت اجرایـی هـم 

تعییـن کنیـم؟

آیـا می تـوان اموال کسـی که 

دیگران را به اعتراض و اغتشاش 

تشـویق می کنـد مصادره کرد؟

آیـا می تـوان مـردم را وادار به 

تزریق واکسـن کرد؟

آیـا می تـوان فضای مجازی را 

بـه بهانه های اخاقـی و امنیتی 

فیلترینگ کرد؟

ماهیـت فقـه تورم چیسـت؟ 

آیـا بـا افزایـش تـورم در ایران که 

مرتـب رو بـه فزونـی اسـت می تـوان بـه تعدیل 

مهریـه پرداخت؟

مـروری بـر تحـولات سیاسـی و اجتماعـی 

ایران در ماه های اخیر نشـان از اهمیت یافتگی 

ایـن پرسـش ها در محافـل مختلـف اسـت و 

روحانیت باید همانند گذشـته پاسـخی روشـن 

. دهد

ب( روحانیت و نگرانی های سه گانه
دوگانه اول؛ بدیهی است که روحانیت همانند 
هـر گـروه و طبقـه اجتماعی کـه در ایران زندگی 

می کنـد، واجـد نـوع هویـت خـاص اسـت که از 

آن بـه هویـت صنفـی روحانیـت یـاد می شـود. 

هویتـی کـه یکایـک آنـان از آن دفـاع می کنند، 

دغدغـه آن را دارنـد و بـرای بقـا و ماندگاریـش 

می کوشـند و حتـی آن را فراتـر از آمـد و شـد 

دولت هـا می داننـد. از نظـر آنـان 

و می رونـد؛  دولت هـا می آینـد 

ولـی آنچـه باید بمانـد حوزه های 

علمیـه و نهاد روحانیت اسـت تا 

در هر موقعیت تاریخی از دیانت 

ازایـن رو  کنـد؛  مـردم حراسـت 

می تـوان از ایـن هویت خاص به 

منزلـه »خـود« صنفی نـام برد؛ به 

ایـن معنـا که بخش هـای بزرگی 

شـیعه     ـ  به ویـژه  روحانیـت  از 

لایه هـای سـنتی آن   ـ نگـران بقـا 

و حیـات هویت خویش اسـت و 

از افـت منزلـت آن در سـال های 

اخیـر نگـران اسـت. این سـخن، 

فراتـر  منافـع،  از سـطح  را  مـا 

ایــن نظــام کــه پــس از چهــار دهــه 
رســیده  نقطــه  بدیــن  مقاومــت 
نظــارت  و  حمایــت  نیازمنــد 
روحانیــت اســت تــا بتوانــد مابقــی 
ازایــن رو  دهــد؛  ادامــه  را  مســیر 
وظیفــه ای  غیــر  بــه  روحانیــت 
کــه در ترویــج احــکام، مناســک 
و  ایــران  در  شــیعی  معــارف  و 
در  مجموعــه  ایــن  از  دفــاع  نیــز 
گــروه  ســه  کــه  شــبهاتی  قبــال 
تردید افکــن؛ یعنــی روشــنفکری، 
معنویت گرایــان  و  وهابیــت 
دارد،  می کننــد  تبلیــغ  ســکولار 
حقوقــی  پرســش های  بــه  بایــد 
نظــام  ایــن  فــراروی  فقهــی  و 
پاســخی روشــن و مســتدل دهــد 
کنــد. یــاری  گذشــته  از  بیــش  را  او  و 
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می بـرد و بـا پدیـده ای بنیادیـن 

روبه رو می کنـــــد. هــــراس و 

تنگنـای روحانیـت از تاطـم، در 

این موقعیت ریشـه دارد که این 

»خـود« دارد، از دسـت مـی رود. 

بـه بیـان دیگـر، هویـت تاریخـی 

و اقتـدار اجتماعـی اش رو بـه 

فرسـایش اسـت. این که چه علل 

و عواملـی سـبب چنین رخدادی 

شـده اسـت؟ بحث مهمی اسـت 

کـه بایـد از دیدگاه های گوناگون 

بـه تحلیل آن پرداخت؛ ولی مهم 

آن اسـت که چرا روحانیت نگران 

»خـود« نباشـد؟ وقتـی می بینـد 

آن مرجعیـت دینـی تاریخـی و اقتـدار و نفـوذ 

اجتماعـی و آن منزلـت، احتـرام و محبوبیـت 

»خود« در سـطح قابل توجهی سسـت و فرسوده 

شـده اسـت. روحانیـت کـه همـواره هویـت و 

مرتبـه خـود را در هالـه ای از تقـدس می دیـد 

اکنـون از آن رفعـت و بلنـدای قدسـی بـه روی 

زمین سـخت عرف پائین کشـیده شـده و مورد 

قضـاوت قـرار می گیرد. روحانیـت نگران داوری 

و قضـاوت دیگـران در اجتمـاع اسـت. 

دوگانه دوم؛ از سوی دیگر، این »خود« صنفی 
روحانیـت در مقابـل نظامی سیاسـی قرار گرفته 

اسـت کـه آن را راهبـری می کنـد؛ یعنـی نه تنها 

بنیـان ایـن نظام اسـامی را تبییـن، بلکه در بنا 

و اداره آن نقش فعالی داشـته اسـت؛ ولی بنا به 

مشکاتی که نحوه حکمرانی در ایران پدید آورده 

بخش هایـی از روحانیـت به این می اندیشـد که 

آیـا خـود را حفظ کند و یا با دفاع 

از نظـام سیاسـی بـه بقـای ایـن 

نظـام کمـک نمایـد؟ او دریافتـه 

اسـت کـه وقتـی تمام عیـار از 

نظـام اسـامی دفـاع می کنـد، 

نقدها، اشـکالات و آسـیب هایی 

می شـود،  وارد  نظـام  بـه  کـه 

گریبـان آن هـا را می گیـرد، نیـز 

اگـر بـه جریـان نقـد اجتماعـی 

بپیوندنـد بـه نظـام لطمـه وارد 

می شـود. بـه بیـان دیگـر وقتـی 

در مقام دفاع از شـرایط برمی آید 

درمی یابـد که جایـگاه اجتماعی 

متزلـزل  را  محبوبیـت اش  و 

می کنـد؛ در نتیجـه نفوذ اجتماعـی و مرجعیت 

خـود  آن  و  می کنـد  کم رنـگ  را  دینـی اش 

صنفـی اش را آسـیب پذیر می سـازد؛ بنابرایـن، 

ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه از خود دفـاع کند 

یـا از نظـام اسـامی؟ 

دوگانه سـوم؛ سـومین گذرگاه انتخاب سخت، 
تزاحم جزءِ دین با کلِ دین اسـت. گرچه »کل«، 

مجموعـه ای از اجزایـی اسـت کـه بـا یکدیگـر 

ارتبـاط معنـاداری دارنـد؛ ولـی گاهـی ایـن دو 

در تعـارض بـا یکدیگـر قرار می گیرنـد. به نحوی 

کـه اصـرار بر جـزء، موجودیـتِ کل را به مخاطره 

می انـدازد. آیـا روحانیـان فکـر می کردنـد روزی 

فـرا برسـد کـه اجرای حکـم برآمده از فقـه، برای 

دیـن مشـکل بیافرینـد؟ آیـا بـه ایـن پرسـش 

اندیشـیده اند کـه چـرا عمـل به فقـه، صیانت از 

دیـن را بـا مشـکل می انـدازد؟ کـه بدیـن ترتیب 

مهــم آن اســت کــه چــرا روحانیــت 
وقتــی  نباشــد؟  »خــود«  نگــران 
دینــی  مرجعیــت  آن  می بینــد 
نفــوذ  و  اقتــدار  و  تاریخــی 
اجتماعــی و آن منزلــت، احتــرام 
و محبوبیــت »خــود« در ســطح 
قابــل توجهــی سســت و فرســوده 
کــه  روحانیــت  اســت.  شــده 
همــواره هویــت و مرتبــه خــود را در 
کنــون  هالــه ای از تقــدس می دیــد ا
از آن رفعــت و بلنــدای قدســی بــه 
روی زمیــن ســخت عــرف پائیــن 
کشــیده شــده و مــورد قضــاوت 

می گیــرد. قــرار 
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مجبـور می شـوند حکمـی را کـه بـر آن اصـرار 

می ورزیدنـد، نادیـده بگیرنـد و به جای آن که آن 

را تحلیـل کننـد و علت هـا را دریابنـد، تـا اطـاع 

ثانـوی، آن را تعطیـل می کننـد، مثل سنگسـار، 

اجـرای علنـی احـکام جزایـی و... از جملـۀ  ایـن 

موارد اسـت.

بنابرایـن موضوع »احکام ثانویه ای« که پس 

از انقـاب مطـرح شـد، ازآن رو بـود کـه اجـرای 

احکام به سـختی و سـپس به بن بسـت رسـید؛ 

ازایـن رو روحانیـون عماً دریافتنـد که احکامی 

کـه فرمـان خداونـد می خواندنـد، در عمـل و 

صحنۀ  اجرا با مشـکل روبه رو شـده است. اکنون 

روحانیـت در میانـۀ دوراهی سرنوشت سـاز قرار 

دارد. آن دو راهـی، عبـارت اسـت از این کـه آیـا 

جـزءِ دیـن را یـا کلیـت اسـام را حفـظ کند؟ اگر 

از برخـی از اجـزاء چشـم بپوشـد، آن گاه ایـن 

پرسـش پیـش می آیـد کـه عقب نشـینی تا کجا 

ادامـه خواهـد داشـت؟ اجـزاءِ آن کل را تـا کجـا 

می تـوان تغییـر داد، بـه نحـوی که به اسـاس و 

کلیـت دیـن لطمـه وارد نشـود؟ 

خوانـش سـنتی از دیـن، خـود را 

در برابـر پرسـش، بـه نشـنیدن و 

ندیدن می زند؛ ولی با نشـنیدن و 

ندیـدن، راهی باز نمی شـود. این 

پرسـش کـه چـه چیـزی را بایـد 

حفـظ کـرد، دیـن و یـا دیانت را؟ 

هم چنـان باقـی اسـت. 

اکنون چه باید کرد؟

قرارگرفتـن  برخـی  گرچـه 

را  دوگانـه  ایـن  در  روحانیـت 

وضعیتـی تراژیـک می خواننـد و بـه طبع نیز راه 

حلـی پیـش پای روحانیـت قرار نمی دهند؛ ولی 

روحانیـت بخـش ضروری زندگی دینی ماسـت 

و بایـد بـه او کمـک کـرد تا در ایـن دوگانه نماند 

و راهـی بـه سـوی تعامـل بهتـر بـه روی خـود 

وا کنـد؛ ازایـن رو بایـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ 

داد کـه روحانیـت چـه بایـد کنـد؟ بی تردیـد، 

روحانیـت هم چنان کـه مقـام معظـم رهبـری 

تأکیـد فرمودنـد بایـد هـم حامـی و هـم ناظـر 

امیـن نظـام اسـامی باقـی بماند؛ ولـی این که 

نهـاد روحانیـت چگونـه می توانـد بیـن ایـن دو 

وظیفـه جمـع برقـرار کند و یکی را فدای دیگری 

نکنـد؛ نیـاز بـه ترسـیم الگویـی موفـق اسـت. 

شـاید از بیـن رویه هایـی کـه در سـال های پس 

از پیـروزی انقـاب اسـامی در جمـع بـزرگان 

حـوزه شـکل گرفـت، الگـوی مرحـوم آیـت الله 

صافـی الگـوی موفقی قلمداد شـود. ایشـان که 

خـود را در بیـن سـه ضلعـی؛ لـزوم حمایـت از 

نظـام اسـامی، لـزوم حمایـت از حقـوق مـردم 

و حمایـت از اسـتقال حـوزه از 

آمریـت سیاسـی دولـت، می دید 

بـه اتخاذ رویـه ای پرداخت که به 

همـۀ ایـن اضاع عمـل می کرد. 

او با »حمایت حداکثری نسـبی« 

که از جمهوری اسـامی می کرد، 

بـرای  همـواره حیـات خلوتـی 

خویـش آزاد می کـرد تـا بتوانـد 

مالکیـت  مثـل  مسـائلی  در 

خصوصـی کـه سـنگ بنای نظام 

اسـام  اجتماعـی  و  حقوقـی 

گرچــه برخــی قرارگرفتــن روحانیــت 
وضعیتــی  را  دوگانــه  ایــن  در 
تراژیــک می خواننــد و بــه طبــع نیــز 
راه حلــی پیــش پــای روحانیــت 
قــرار نمی دهنــد؛ ولــی روحانیــت 
دینــی  زندگــی  ضــروری  بخــش 
ماســت و بایــد بــه او کمــک کــرد 
تــا در ایــن دوگانــه نمانــد و راهــی 
بــه ســوی تعامــل بهتــر بــه روی 
خــود وا کنــد؛ ازایــن رو بایــد بــه ایــن 
پرســش پاســخ داد کــه روحانیــت 

کنــد؟ چــه بایــد 
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اسـت دفـاع کنـد و مانـع تعدی بـه چنین حقی 

بـه بهانـه مصلحت هـای دولـت شـود. بـه گفته 

او: »اگـر ایـن قانـون کار و زمیـن شـهری صد بار 

هـم بـه مجلـس برود و برگردد، بنده نظرم عوض 

نخواهد شـد. هدف این اسـت که اختیار مردم 

را بـه کلـی بـه دسـت گیرند، من مخالفـم«.3  در 

مـوردی دیگـر، در سـال 1363 بـرای اولین بار در 

لایحـه بودجه، ردیفی اختصاصی 

بـه حـوزه تعلـق پیـدا کـرد کـه 

تـا شـصت میلیـون تومـان در 

اختیـار دفتـر تبلیغات اسـامی 

حـوزه علمیه قـم تخصیص یابد. 

بعـد از ارسـال بودجـه به شـورای 

ایـن  بـا  مرحـوم  آن  نگهبـان، 

بودجـه مخالفـت کـرد و بـر ایـن 

نکتـه تأکیـد کـرد کـه حـوزه باید 

در تبلیغـات و غیـر تبلیغـات مسـتقل باشـد و 

بودجـه دولتی، حوزه را وابسـته می کند، مسـیر 

اعمـال نفـوذ را بـاز خواهـد کرد و به درسـتی نیز 

فرمـود: »تأمیـن اعتبـار بـرای بخـش تبلیغـات 

حـوزه و سـایر بخش هـا از طریـق اعتبـارات، 

دولتـی منافـی بـا اسـتقال حـوزه و بـه دخالت 

و اعمـال نفـوذ و بی نظمی هایـی در امـور حـوزه 

می انجامـد«.4 در عیـن حـال کـه ایشـان چنین 

مواضعـی داشـت، بـه عنـوان عضـو مجلـس 

خبـرگان اول، انتخـاب و در سـال 1359هـ ـ. ش، 

از سـوی حضـرت امـام خمینـی بـه عضویت 

شـورای نگهبان منصوب شـد و هشـت سـال به 

عنوان دبیر شـورای نگهبان مشـغول به کار بود.

البتـه از زوایـه مثبتـی هـم می تـوان بـه این 

رخـداد نگریسـت و آن این کـه لازمـۀ درگیرکردن 

فقـه و نهـاد روحانیت با جزئیات و نسـبت های 

نزدیـک بـه زندگـی مؤمنـان چنیـن اسـت و تـا 

روحانیـت بـه چنین وضعیتی نرسـد نمی تواند 

کان تـر از گذشـته بـه ابعـاد مختلـف زندگی در 

دوره جدیـد بیندیشـد. اگـر تـا دیـروز از سـوی 

روشـنفکری متهـم بـه دوری از تمدن بشـری و 

عزلت گزینی در مسـجد و مدرسه 

می شد و قرار بود که از مدرسه به 

در آید و نقشـی فعال تر ایفا کند، 

می بایسـت چنین پیامدهایی را 

بـه تـن بمالد و خود را در شـرایط 

جدیـد بازتعریـف کند.

دوگانـه دوم؛ همـان دو راهی 

پیـش گفتـه، ایـن بار در سـاحت 

دیگـری رخ می کنـد. ایـن بـار 

سـؤال به نظام و اسـام کشـیده می شود. حفظ 

حکومـت یـا حفظ دین؟ روحانیـت کنونی خود 

را طلیـه دار دیـن و عالمانـی می دانـد که وظیفه 

ذاتی شـان حفظ و توسـعه دین و اسـام اسـت؛ 

هم چنیـن خـود را پاسـدار حکومتی می داند که 

بـه منظـور اقامه دین برپا کرده اسـت؛ بنابراین، 

دو وظیفـه حمایـت از حکومـت دینـی حاکـم و 

پاسـداری از دیـن را بـر عهـده دارند. عمل به این 

دو وظیفـه از جایـی مشـکل اسـت کـه ترکیـب 

ایـن دو اندکـی نیـاز بـه ظرافـت دارد؛ البته این 

بـه معنـای لـزوم انتخـاب یکـی از ایـن دو امـر 

مقـدس نیسـت کـه وضعـی تراژیـک درسـت 

کنـد، بلکـه رابطـۀ منطقـی برقرارکـردن بیـن دو 

امـر خواسـتنی، که تنظیـم روابط میان آن دو را 

گــر تــا دیــروز از ســوی روشــنفکری  ا
متهــم بــه دوری از تمــدن بشــری و 
عزلت گزینی در مســجد و مدرســه 
می شد و قرار بود که از مدرسه به 
در آیــد و نقشــی فعال تــر ایفــا کنــد، 
می بایســت چنیــن پیامدهایــی را 
بــه تــن بمالــد و خــود را در شــرایط 

جدیــد بازتعریــف کنــد.
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سـخت می کنـد؛ چراکـه روحانیـت می دانـد اگر 

بـرای دفـاع از برخـی آموزه هـای مذهبـی مثـل 

لـزوم اجـرای عدالـت و مبـارزه بـا فسـاد برخـی 

کارگـزاران، بـه صـورت جـدی وارد نقـد عملکـرد 

نظـام شـود حکومـت دینـی لطمـه می خـورد. 

حکومتـی کـه بـر پایـه دیـن اسـتوار اسـت و 

می خواهـد احـکام شـریعت محمـدی را اجـرا 

نمایـد. بـه همین علت اسـت که 

برخـی از روحانیـون از آن اصـرار 

و ابرام هـای پیشـین کـه در باب 

عدالـت بیـان می کردنـد دسـت 

برداشـته و بـا ربـای بانک ها کنار 

گاهـی  هنـوز  گرچـه  آمده انـد؛ 

و  اعتـراض  کم رنـگ  بسـیار  و 

ماحظـات  بـا  را  انتقادشـان 

فـراوان بیـان می کنند؛ اما عموم 

جریان وفادار به نظام اسامی از 

لطمه خـوردن اصـل نظام واهمـه دارد. حاکمان 

و کارگـزاران جمهـوری اسـامی کـه علم دین را 

برافراشـته اند و همتـی جهت اقامـه دین دارند، 

ناگزیـر نتایـج و آثـار عملکردشـان نیـز بـه حوزه 

دیـن و نهـاد روحانیـت هـم سـرایت می کنـد و 

نـگاه و افـکار اجتماعـی را تحـت تأثیر خود قرار 

می دهـد؛ ولـی روحانیـون کـه می خواهنـد از 

دیـن دفـاع کننـد، تـاش سرسـختانه می کننـد 

کـه حسـاب بی کفایتـی و عملکـرد برخـی از 

کارگـزاران حکومـت را از دیـن جـدا کننـد؛ امـا 

بـه زودی درمی یابنـد کـه ایـن تفکیـک و تمایز 

بـه چهـره دینـی حکومـت اسـامی صدمـه وارد 

می کنـد؛ بنابرایـن پا پس می کشـند و نقدشـان 

را فـرو می خورنـد.

بنابرایـن به نظر می رسـد کـه روحانیت نباید 

خـود را اسـیر چنیـن دوگانـه ای کنـد و هـر جـا 

کـه انحرافـی می بینـد بیـان کنـد و حتـی پـای 

پیامدهـای آن بایسـتد تـا مـردم بـه وجـود 

روحانیـت در دو وضعیـت حامـی/ ناظـر دلگرم 

مانـده و هماننـد گذشـته  در تزاحم میان منافع 

حکومـت و مردم، به او پناه برند. 

حفظ جزء یا حفظ کل دین؟
روحانیـت  مشـکل  سـومین 

بـا  دیـن  جـزء  میـان  انتخـاب 

کل  گرچـه  اسـت؛  دیـن  کل 

مجموعه ای از اجزایی است که با 

یکدیگـر ارتبـاط معناداری دارند؛ 

امـا گاهـی ایـن دو در تزاحـم بـا 

هـم قرار می گیرنـد. به نحوی که 

اصـرار بـر جـزء موجویت کل را به 

مخاطـره می انـدازد. آیـا روحانیـت فکـر می کرد 

کـه روزی فـرا رسـد کـه اجـرای حکـم برآمـده از 

فقـه موجـب تنگـی بـر کل دیـن شـود؟ آیـا بـه 

ایـن پرسـش اندیشـیده بـود کـه چـرا عمـل بـه 

فقـه، ممکـن اسـت صیانـت کل دیـن را به خطر 

انـدازد؟ و بدیـن ترتیـب مجبـور شـود حکمی را 

کـه بـر آن اصـرار می ورزید نادیده بگیرد. به جای 

آن کـه آن را تحلیـل کنـد و علـت اش را دریابد، با 

دلخـوری و تـا اطـاع ثانـوی آن را تعطیـل کند، 

مثـل سنگسـار، اجـرای علنـی برخـی از حـدود 

و امـروز نیـز الـزام حجـاب. موضـوع احـکام 

ثانویـه ای کـه پـس از انقـاب اسـامی مطـرح 

شـد از آن رو بـود کـه اجـرای احـکام به سـختی 

کارگــزاران جمهــوری  کمــان و  حا
را  دیــن  علــم  کــه  اســلامی 
جهــت  همتــی  و  برافراشــته اند 
گزیــر نتایــج  اقامــه دیــن دارنــد، نا
و آثــار عملکردشــان نیــز بــه حــوزه 
هــم  روحانیــت  نهــاد  و  دیــن 
نــگاه و افــکار  ســرایت می کنــد و 
اجتماعــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار 

. هــد می د
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انجامیـده بـود. روحانیـت عمـاً دریافـت کـه 

احکامـی کـه فرمـان خداونـد می خوانـدش، در 

عمـل ممکـن اسـت بـا مشـکل روبـه رو شـود. 

ایـن نشـان می دهـد کـه روحانیت امـروز نیز در 

بیـن این کـه جـزء دیـن را یا کلیـت دین را حفظ 

کند؟ دچار مشـکل شـده اسـت. اگر از بخشـی از 

اجزاء چشـم بپوشـد آن گاه این پرسـش مطرح 

می شـود کـه عقب نشـینی تا کجـا ادامه خواهد 

داشـت؟ اجـزاء آن کل را تـا کجـا می توان تغییر 

داد بـه نحـوی کـه به اسـاس و کلیت دین لطمه 

وارد نشـود؟ خوانـش سـنتی از دیـن خـود را در 

برابر پرسشـی مهم به نشـنیدن و ندیدن می زند؛ 

ولـی بـا نشـنیدن و ندیـدن راهی باز نمی شـود. 

ایـن پرسـش کـه چـه چیـز را بایـد حفـظ کـرد؛ 

دیـن یـا دیانـت را؟ هم چنـان باقی اسـت. اگر از 

اجـزاء دین دسـت بـردارد به تدریج باید به پدیده 

سکولاریسـم تـن دهد و اگـر هم چنان به اجرای 

همـۀ احـکام اصـرار ورزد بـه مشـکل در دنیـای 

کنونـی  می انجامـد. مسـیری که مشـکل آفرین 

اسـت. چنیـن موقعیتـی روحانیـت را هراسـان 

می کند و راه برون رفت را به درسـتی تشـخیص 

نمی دهـد.

سـه انتخاب دشـوار و مهم، روحانیت را عماً 

وادار بـه تأمـل می کنـد؛ چون که هـر تصمیمی 

کـه می گیـرد بـر سرنوشـت خـود، دیـن و نظـام 

اسـامی تأثیر بسـیاری می گذارد.
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را  چیــز  چــه  کــه  پرســش  ایــن 
ــا دیانــت  بایــد حفــظ کــرد؛ دیــن ی
گــر  ا اســت.  باقــی  هم چنــان  را؟ 
بــردارد  دســت  دیــن  اجــزاء  از 
پدیــده  بــه  بایــد  به تدریــج 
گــر  ا و  دهــد  تــن  سکولاریســم 
هم چنــان بــه اجــرای همــۀ احــکام 
اصــرار ورزد بــه مشــکل در دنیــای 
کــه  کنونــی  می انجامــد. مســیری 
چنیــن  اســت.  مشــکل آفرین 
را هراســان  موقعیتــی روحانیــت 
بــه  را  برون رفــت  راه  و  می کنــد 
نمی دهــد. تشــخیص  درســتی 


